



علم و ایمان 
یا بلعیدن شترھا 

جاناتان میدجت 

وای بـر شـما ای عـلمای دیـن و فـریـسیان ریـاکـار! شـما ازنـعناع وشـویـدو زیـره ده یـک مـی 
دهــید، امــا احــکام مــهمتر شــریــعت را کــه هــمانــا عــدالــت و رحــمت و امــانــت اســت، نــادیــده 
مـی گـیریـد. ایـنها رامـی بـایسـت بـه جـای مـی آوردیـد و آنـها را نـیز فـرامـوش نـمی کـردیـد. 
ای راهـــــنمایـــــان کـــــور! شـــــما پـــــشه را صـــــافـــــی مـــــی کـــــنید، امـــــا شـــــتر را فـــــرو مـــــی بـــــلعید! 

(متی23: 24-23) 

مـن یک دانـشمند ھسـتم. مـن ھـمچنان یک مـعتقد بـا ایمان بـھ خـدا ھسـتم. مـشخصاً،فکر نمی کنم 
کھ عـلم و مـذھـب درتـناقـض ھسـتند، امـا شنیده ام کسانی ھسـتند کھ بـھ نـظر می رسـد اینگونـھ 

فکر می کنند. 

مــردم طــوری از "عــلم " صــحبت خــواھــند کرد کھ گــویی جــایگزینی بــرای ایمان دینی یا 
جـانشین بھـتر بـرای آن اسـت(صـحبت پـوچ کرد:" حـالا کھ مـا دراین زمـان روشـن شـده زنـدگی 
می کنیم،دیگربــھ افــسانــھ ھــای گــذشــتھ احتیاج نــداریم ." این جــور چیزھــا اســت). کھ تــنھا 
مـردمـان زود بـار و سـاده لـوح بـھ مـذھـب ارزش می دھـند. بـھ نـظر می رسـد،  آنـھا پیشنھاد می 
کنند کھ مـذھـب سـرگـرمی مـردم بی اسـتعداد، یا حـداقـل تحصیل نکرده اسـت. یا بـدتـرازآن، آنـھا 
اعـتراض کردنـد کھ مـذھـب دلیل خـشونـت در جـھان و جـنگ اسـت. بـھ این معنی کھ صـلح 

نتیجھ دلیل و جنگ نتیجھ ایمان است. 

بـھ ھمین تـرتیب، شنیده ام کھ مـردم مـذھـبی بـھ تمسخـردرمـوردعـلم صـحبت می کنند بـھ طـوری 
کھ سـرگـرمی مـردم بی دین، بسیار مشکوک و بـھ نـوعی دنیوی اسـت. ممکن اسـت حتی غیر 
اخـلاقی بـاشـد. آنـھا تـمایل دارنـد کھ نـتایج خـشن وھیولای دسـت یافـتھ عـلم، مـثل بـمب اتـم، 
آلـودگی جـھانی و بیگانگی کھ تکنولـوژی تحـریک کرده را بـرجسـتھ کنند. بـھ طـوری کھ ھـمھ 
بیماری ھـا دوران مـدرن بـھ دلیل عـلم و تکنولـوژی اسـت و تـنھا اگـر مـا در جـامـعھ کشاورزی 

زندگی می کردیم، دنیا مکانی زیبا و امن خواھد بود. 

امـا می تـوانـند غیرمـذھـبیون و غیرعلمیون، ھـردو تـا حـدی دراشـتباه بـاشـند؛ ھـر دو، چیزی را 
اغراق می کنند؟ من اینطور فکر می کنم. 






مـن مـعتقدم کھ عـلم واقـعا ایمان زیادی بـھ کار می بـرد، بـھ طـور عملی، و مـذھـب بـر اسـتدلال 
عملی حتی بــدون اینکھ این را بــدانــد، متکی اســت. فکر می کنم مــردم در ھــر گــروه کھ  
رویکرد دیگر، بھ دانش را تحقیر می کنند، درک نمی کنند کھ این دو پروژه فکری چقدر  

شـبیھ بـھ ھـم ھسـتند(عـلم و مـذھـب).و بـھ عـلاوه، ھـر دو آنـھا، ھـمان غـرور، بیش از حـد سـاده 
سـازی از فـھم شـان ،  تلقی نتیجھ گیری شـان بـھ عـنوان "حـتم" بـھ راه ھـای نـامـناسـب و 

ناراحت کننده است. 

اجـازه دھید تـوضیح دھـم: انـسانـھا از خـودشـان لحـظھ بـھ لحـظھ سـوال می پـرسـند :"بـعد از این 
چـھ کار بـاید انـجام دھیم؟" زیرا زنـدگی بـھ عـمل نیاز دارد. مـگر اینکھ مـا ھـوشیار نـباشیم، در 

حال انجام کاری ھستیم.چھ باید بکنیم ؟ چھ چیزی خوب است تا انجام دھیم؟ 

در حــال سنجیدن بــعد از این چــھ کاری کنیم، بــدیھی تلقی کردیم کھ بــھ ھــوا، آب، غــذا، 
سـرپـناه، دوسـتان، امنیت، سـرگـرمی و ھـر چیز دیگری کھ شـما در لیست احتیاجـات تـان قـرار 
می دھید، نیازمـندیم. پـس بـعد از غـذا دادن بـھ خـودتـان، کودکان تـان، احـشامـتان، قبیلھ تـان و 

ساختن امپراتوری، بعد چھ می شود؟ 

درپـایان زنـدگی مـان سـوال اجـتناب نـاپـذیر مـطرح می شـود: چـطور می تـوانـم بـفھمم وقتی کھ 
مُـردَم چـھ اتـفاقی می افـتد؟ قـدیمی ھـا، مـردمـان زیادی داشـتند کھ داسـتان ھـایی در مـورد بـعد 
از مـرگ، بـھ آنـھا بـگویند... چـھ کسی را شـما بـاور می کنید؟ بعضی می گـویند کھ مـا صـاحـب 
روح ھسـتیم کھ اگـر شـما در نـبرد بمیرید، فـوراً بـھ مکان جـشن وارد می شـود. بعضی دیگر 
می گـویند مـا بـھ سـتاره ھـا بـا قـایق سـفر می کنیم. چـھ کسی مـعتبر اسـت؟ سـوال این اسـت کھ، 

"چطور می دانیم چھ چیزی می دانیم؟"   

این یک سـوال بنیادی اسـت کھ قـدیمیان کسانی کھ درنـھایت فیلسوفـان می شـونـد و بـلاخـره  
"مـعرفـت شـناسی" یا مـطالـعھ دانـش می نـامیدنـد. دوسـت دارم بـگویم،"مـطالـعھ چـطورمی دانیم 

چھ چیزی می دانیم." معمایی است کھ باید با آن مواجھھ شد. 

مطالعھ دانش 
بیاید بـھ زمـان قـدیم بـرگـردیم: تـصور کنید شـما چـوپـان ھسـتید و گـلھ تـان را تـماشـا میکنید. شـما 
بـاید بسنجید کجا آب پیدا کنید. این حـدس و زمـان قـابـل مـلاحـظھ ای می خـواھـد اگـر شـما در 
مـراتـع جـدیدی ھسـتید.تـصورکنید شـما مـاھی گیرھسـتید، قـایقتان را بیرون از بـندرگـاه می 

رانید.  






پیش بینی ھـوا مـخصوصـا مـھم می شـود اگـر شـما می خـواھید بـھ سـاحـل زنـده بـگردید. این 
نوع مسائل ، تمرین ذھنی معرفتی را اجتناب ناپذیر می سازد. 

پـس بـرای جـواب دادن بـھ ھـر مـعمایی، ھـرچـھ بـاشـد،" آیا آبی بـرای گـلھ ھـای مـن آن سـوی تـپھ 
وجـود دارد؟" یا "آیا طـوفـان در خـلیج امـروز خـواھـد بـود؟" یا "چـھ اتـفاقی خـواھـد افـتاد بـعد از 
اینکھ من مردم؟" شما باید مقداری درک درباره اینکھ چطوراین را قبول خواھید کرد یا  

بیانیھ دانـش دربـاره نـاشـناخـتھ، حـداقـل، تـا اینجا بـرای اینکھ شـما می خـواھید دربـاره حـرکت 
بـعدی تـان تصمیم بگیرید بـا خسـتگی راه رفـتن گـلھ بـھ سـمت بـالا تـپھ، بـردن قـایق بیرون از 
بـندرگـاه یا داشـتن کسی کھ شـما را بـھ طـورمـخصوص دفـن کند، مـثل دفـن بـا مـقداری طـلا یا 
غـذا یا سـلاح یا ھـر چیز دیگر، زیرا شـما می دانید اگـراشـتباه کنید و تصمیم اشـتباه بگیرید، 
بـھ طـورغیر ضـروری، بـره ھـایتان را خسـتھ می کنید یا در دریا ھـلاک می شـوید. یا در 
نـھایت بـھ دنیای بـعداززنـدگی بـدون اعـمال درسـت، ھـرچـھ کھ ارواح انـجام می دھـند، می 

روید. بھتر است درستش کنید! 

زمـانی کھ شـما نمی تـوانید ھـمھ چیز را بـدانید(بـخصوص آینده) و شـما بـاید بـا عـدم قطعیت ھـا 
مـواجـھھ می شـوید(مـثل اینکھ چـھ چیزی بـعدازمـرگ اتـفاق خـواھـد افـتاد) مـردم بـاید راھی 
بـرای تشخیص یک واقعیت قـابـل اعـتماد از یک واقعیت غیر قـابـل اطمینان، تشخیص یک 
مـنبع قـابـل اعـتماد از اطـلاعـات از یک مـنبع بـد، پیدا می کردنـد. بیشتر مـردم چیزی ھـایی را 
کھ بـا حـواس پـنج گـانـھ قـابـل تجـربـھ بـاشـند، قـبول کردنـد. ادراک مسـتقیم بـرای بیشترچیزھـا کار 
می کنند. ودانـش تـوسـط یک مـقام قـابـل اعـتماد ارائـھ داده شـده اسـت، مـثل بـزرگـان،بیشتر 
زمـان ھـا خـوب کار کرد، بـھ جـز چیزھـایی کھ عـمو دیوانـھ تـان بـھ شـما گـفت.(شـما احـتمالا یاد 
گـرفتید بـھ عـموی دیوانـھ تـان گـوش نکنید امـا در نـھایت او را بخشیدید.) و داسـتانـھای گـفتھ 
شـده تـوسـط کشیش ھـا ممکن اسـت ھمچنین قـابـل اعـتماد بـاشـند، زیرا آنـھا ھـمھ جـور کاری 
انـجام می دھـند کھ اینطوربـھ نـظر می رسـد، آنـھا چیزھـایی می بینند کھ شـما نمی بینید! شـما 
بــاید الان تصمیم گیری کنید، پــس شــما چیزی را انــتخاب می کنید کھ بھــترین نصحیت بــھ 
نـظر می رسـد. تـقریبا جـایی کھ دھـقان مـعمولی بـاسـتانی،  تـلاش می کند خـانـواده اش را غـذا 
دھـد، گـلھ اش سیراب می شـود و مـاھی ھـاش را صید می کند، احـتمالا آن را تـرک کرده 
اسـت. آنـھا بـھ حـواس خـودشـان، بـزرگـان و کشیشان اعـتماد کردنـد. ادراک مسـتقیم و مـقامـات 
قـابـل اعـتماد- در مـورد دھـقان بـاسـتان، مـعرفـت شـناسی اسـت. مـذھـبی جـایی کھ مـا خـوب بـودیم 

را توضیح می دھد. 

سـریع از طـریق تـاریخ بـھ جـلو، بـھ زمـان مـا، مـتوجـھ می شـویم کھ یک تـوضیح مـذھـبی 
بیشتراحـــتمال دارد کھ آشکارا بی اعـــتبار شـــود. چـــرا؟ زیرا کلیسا در قـــرون وســـطی، 
اختیارات زیادی بـرای خـودشـان قـائـل شـدنـد تـا تـوضیح دھـند کھ دنیای طبیعی مـثل انـقلاب 
ھـای سیارات، بـا فـقط ضعیف تـرین پشـتیبانی از تـعداد کمی نـوشـتھ ھـای قـدیمی در زمـان 






رنـسانـس کشف شـده اسـت.سـپس اسـتدلال علمی بـھ عـنوان روشی کھ ثـابـت شـده کھ قـابـل 
اعــتمادتــر از کشیشان و قــبایل پیر اســت- وعــموی دیوانــھ شــما، نــشان داد.در ســال 1543 
کوپـرنیک انـقلاب علمی مـناسـب بـا قـراردادن و چـرخـش جـدید درانـقلاب کرات آسـمانی منتشـر 
کرد.(کھ در مجـموع فـوق الـعاده اسـت، از زمـان کھ انـقلاب علمی بـا چیزھـای آسـمانی آغـاز 
شـد.) چیزھـای زیادی بـرای اختیارات قـدیمیان اسـت! اگـر آنـھا درمـورد سیارات در اشـتباه 

بودند، چرا، آنھا می توانند در مورد ھمھ چیزدراشتباه باشند!  

"چـطور می دانیم چـھ چیزی می دانیم" کمتر بـھ مـقامـات قـدیمی وابسـتھ گشـت. عـلم ثـابـت کرد 
بـرای فـوق الـعاده مـوثـربـود و خیلی سـریع پیشرفـت کرد، کشف مـاشین بـخار، مـوجـب انـقلاب 
صنعتی شـدن و کمک کردن بـھ مـوشک بشـریت از اولین تـرکیب داخـلی مـوتـور تـا قـراردادن 
مـرد بـر روی مـاه در کمتر از 100 سـال بـود. مـردم مـوفقیت عـلم را دیدنـد و آغـاز بـھ حـدس و 
گــمان کردنــد کھ این خیلی طــول نــخواھــد کشید کھ مــا ســرطــان را درمــان خــواھیم کرد و 
گـرسنگی جـھان را از بین می بـریم و بـھ مـریخ می رویم!(آری، عـلم) شـاید مـا می تـوانیم 
شور و نشاط بیش از اندازه را ببخشیم. این روش واقعا بھ نظر می رسد کھ کار می کند! 

علم بھ عنوان ایمان 
مـنطق مـثبت بیشتردر میان مـا شـروع بـھ دیدن عـلم بـھ عـنوان یک جـانشین مـذھـب کرد. و مـن 
نمی تـوانـم آنـھا را مـقصر بـدانـم- حـداقـل دردیدگـاه کلیسای کاتـولیک- در عـلوم نـجوم، فیزیک 
و پـزشکی بـھ شـدت مـخالـف شـده بـود.لازم بـھ ذکر نیست کھ فـروش عـافیت تـوسـط کلیسا، 
داسـتان ھـای مـرمـوز در مـورد بھشـت و جـھنم شیاطین و یک شیطان شخصیت داده شـده بـود. 
بـا بـرانگیختن این ایده ھـای کودکانـھ تـوسـط کلیسا جـای تـعجب نیست کھ "ایمان" بی اعـتبار 
شـد. مـن مـتعجب نمی شـوم اگـر کسی مـتاثـرازدسـت یافـتھ ھـای عـلم، این بـاور دراو رشـد کند 
کھ شـناخـت مـعرفـت کھ مـا بـاید بـھ آن تـوجـھ کنیم، بـرخی نـمونـھ ھـا اینھا ھسـتند کھ "تـنھا حـقایق 

علمی معتبرند." "فقط علم برای تصمیم گیری قابل اعتماد است!" 

درابـتدا این بـھ نـظرخـوب می رسـد بـھ جـزاینکھ فـرضیھ " تـنھا حـقایق علمی مـعتبرنـد " یک 
حقیقت علمی نیست. این یک بـاور اسـت! (اوه، دارت.) می دانید چـطور مسیح فـریسیان را 
دربـاره صـاف کردن پـشھ و بلعیدن شـترھشـدار داد؟ افـزایش اعـتبارعـلم بـھ اھمیت اولیھ در 
مـعرفـت شـناسی شخصی مـا، بلعیدن شـتر اسـت. متفکران مـدرن بـا از بین بـردن پـشھ بیش از 
حـد وابسـتھ مـقام کلیسا، شـتر اتکای بیش از حـد بـھ عـالـم را می بـلعند. آنـھا روشی از تفکر در 
مـورد شـواھـد را بـھ فـرا روایت بـرای ھـمھ مـعماھـای زنـدگی تـبدیل می کنند. مـا می تـوانیم این 
مـقاومـت در بـرتـری عـلم "عـلم گـرایی"(سـاینتیسم) را بـنامیم کھ از روش ھـای علمی مـتمایز 






اسـت. روش ھـای علمی فـقط  طـرز فکر کردن دربـاره حـقایق قـابـل مـشاھـده اسـت.عـلم گـرایی 
مدعی است کھ علم، نیاز بھ ایمان را نفی می کند. 

مـتاسـفانـھ عـلم گـرایی ھـمھ مشکلات مـشابـھ در کلیسا را دارد: مـردمی را کھ مـعرفـت شـناسی 
ھـای دیگری قـبول کردنـد، تحقیر و بیگانـھ می دانـد. این طـبقھ بـندی اداری دارد. از رھـبرانی 
کھ تصمیم ھـا را بـرای حـوزه تحقیق آنـھا می گیرنـد، بـرای کسی کھ شـما بـاید سجـده بـرای بـھ 
دســت آوردن بھــترین مــوقعیت در مــدارس مــعتبر علمی کنید. و این می تــوانــد مــردم  را 
ھـدایت کند، در مـوردھـای افـراطی، نتیجھ گیری ھـای اخـلاقی نـفرت انگیز بـھ دنـبال دارد. 

مثلا،در  

مــطالــعھ جــمجمھ، اصــلاح نــژادی، آزمــایش نــژادپــرســتانــھ، و حتی قــتل عــام ھســت.در 
بدترینشان، علم گرایی و کلیسا بھ طور یکسان ترسناک شدند. 

شـما می گـویید عـلم گـرایی یک اغـراق ازاسـتفاده روش علمی تحقیق اسـت. امـا این بـھ معنی 
این نیست کھ این اشـتباه اسـت! چـھ کسی بـھ خـدا بـاوری نیاز دارد در زمـانی کھ ایمان بـھ عـلم 
بـھ درسـتی کار می کند، احـتمالا بھـتر قـابـل اثـبات، بـرای درسـت کردن جـامـعھ ای راحـت 
تـر،امـن تـر، مفیدتـراسـت. مـفروض اسـت. نکتھ مـن، دراینجا این اسـت کھ اگـر شـما انـتخاب 
می کنید کھ طـرح مـعرفـت شـناختی، آن را چیزی کھ ھسـت، ایمان یا یک سیستم عقیده ای 
بـنامید. اعـتماد در چیزی بـھ جـز خـدا، یک اعـتماد بی فـایده اسـت. لازمـھ عـلم گـرایی ایمان 

است و این بھ عنوان یک مذھب بھ نظر می رسد.  

نمی تـوانـم مـتوجـھ شـوم کھ دانـشمندان، ایمان را بـھ عـنوان کوری می دانـند ،وقتی کھ در 
خیلی لحـظات کھ آنـھا ایمان را تحقیر می کنند، در واقـع ایمان بـھ کار می بـرنـد بـرای رسیدن 

بھ اعتقادتشان کھ علم بھترین راه برای ایجاد حقایق تغییرناپذیر است.     

ھیچ متفکری چـھ عـابـد مسیحی یا عـابـدعلمی، نمی تـوانـد نیاز بـھ ایمان در بعضی چیزھـا را 
اجـتناب کند. پیروان عـلم گـرایی بـاید بـاور داشـتھ بـاشـند کھ گـزارش مـشاھـدات دانـشگاھیان 
قبلی و تـوصیف آنـھا از روش ھـا بـھ طـور مـعتبر، بـدون ھیچ خـطائی ثـبت شـده اسـت. روش 
ھـای بـھ کار بـرده شـده بـرای مـشاھـده ھـا مـناسـب و قـابـل اعـتماد بـودنـد. ابـزارھـای اسـتفاده شـده 
بـرای انـدازه گیری ھـا بـھ طـور مـناسـب کالیبره شـدنـد. کلمات اسـتفاده شـده بـرای تـوضیح نـتایج 
در مـجلات کارشـناسی بـھ انـدازه کافی جـامـع بـرای تکرار مـطالـعات بـودنـد. و نـتایج گـرفـتھ 
شـده تـوسـط دانـشگاه، درسـت بـودنـد. ھیچ کسی نمی تـوانـد ھـمھ مـطالـعات قبلی اسـاسی را 
تکرار کند تـا بـھ طـور کامـل بـرای خـودشـان حـقایق مـوجـود درکتابـھای درسی را ثـابـت کند. 
پـس دانـشمندان جـوان بـاید بـاور کنند کھ بـھ آنـھا اطـلاعـات مـعتبر داده شـده اسـت.بـرای اینکھ 
خــودشــان را در آزمــایشگاه منفجــر نکنند. شــما ھــمھ اینھا را بــر اســاس اختیارات حــوزه، 
متخصصی  کھ بـھ آن اعـتماد دارید، بـر اسـاس سـاخـت تـدریجی مجـموعـھ دانـش ھـا ادبیات 






علمی می گیرید. لازمـھ این اعـتماد در عـلم بـھ عـنوان روش درسـت بـرای انـتقال دانـش اسـت 
و دادن طبیعت انـقلاب ھـای عـلم تـوضیح داده شـده تـوسـط تـومـاس کاھـن این طـور بـھ نـظر می 
رسـد کھ مـا بـاید انـتظار چیزھـایی را داشـتھ بـاشیم کھ فکر می کنیم  در یک زمینھ علمی می 

دانیم، ھر چند وقت یکبار کنار گذاشتھ شوند. 

بـھ عـلاوه، وقتی مـوضـوع مـرگ مـطرح می شـود، طـرفـداران عـلم گـرایی بـاید بـاور داشـتھ 
بـاشـند مـوجـود الھی آنـجا نیست و کاری کھ گـفتھ انـجام نـخواھـد داد زیرا بـعد از ھـمھ اینھا این 

یک حقیقت معتبر نیست. 

حــالا مــا بــھ نکتھ جــالــب تــوجھی می رسیم .عــلم چــھ می کند وقتی بــا یک مــعما یا حقیقت 
نــامــعتبر و یا نــاشــناخــتھ مــواجــھ می شــود؟ شــما روش اســاسی علمی را بــھ یاد می آورید: 
مـشاھـده، تـوضیح، فـرضیھ و امـتحان اسـت. پـس حـالا کھ مـا روش علمی را بـھ خـاطـر داریم 

می توانیم از خودمان بپرسیم، چھ اتفاقی می افتد بعد از این کھ ما می میریم؟ 

مـردم بـا بـاور مـذھـبی، طـوری زنـدگی می کنند کھ آنـھا بـا پـاداش آینده روبـرو می شـونـد.امـا 
آنـھا نمی تـوانـند واقـعا بـدانـند کھ نتیجھ نـھایی پـس از مـرگ چـھ خـواھـد بـود؟ پـس بـھ طـریقی،  
آیا مـا ایمانـمان را در پیش گـویی چیزی کھ بـعد از مـرگ بـرای مـا اتـفاق خـواھـد افـتاد بـا 
زنـدگی کردن بـھ روشی کھ بـرای رسیدن بـھ رسـتگاری تـجویز شـده، امـتحان می کنیم؟ گـونـھ 
ای زنـدگی کردن  کھ وعـده ھـای خـدا درسـت ھسـتند یک فـرضیھ تسـت شـده اسـت.(بـلھ،عـلم) 
این بــرای مــعتقدان مــعنا نــدارد کھ تفکرات علمی را تحقیرکنند وقتی آنــھا خــودشــان آن را 
اسـتفاده می کنند. اگـر شـما مـثل عـابـد عـلم گـرایی زنـدگی می کنند کھ رسـتاخیزتـان اتـفاق 
نـخواھـد افـتاد. پـس شـما ھمچنین ایمانـتان را در مـورد چـھ اتـفاقی بـعد از مـرگ می افـتاد 

امتحان می کنید. این یک تجربھ دراز مدت است(بلھ علم). 

پـس نتیجھ می گیریم: متفکرین مـذھـبی بـھ روشی زنـدگی می کنند کھ خـدا آنـھا را دوبـاره 
زنـده می کند.عـابـد علمی بـھ گـونـھ ای زنـدگی می کند کھ یک روز خـدا نـخواھـد بـود. ھـردو 
یک فـرضیھ  درمـورد اینکھ بـعد از مـرگ چـھ اتـفاقی می افـتد را امـتحان می کنند. ھـر دو از 
روش علمی اسـتفاده می کنند. یک آزمـون تجـربی مـادام الـعمر بـرای صـحت بـاورھـای خـود 
در مـورد امکان رسـتگاری ابـدی، راه انـدازی می کنند. ھـر دو فکر می کنند کھ آنـھا مـدارک 
-حـداقـل آنـھایی کھ آنـھا مـعتبرمی دانـند-کافی بـرای حـمایت فـرضیھ ھـایشان دارنـد. ھـردو بـر 
اختیارات مــعتبر- متکی می بــاشــند.ھــردو صــادقــانــھ فکر می کنند کھ آنــھا درســت اثــبات 
خـواھـند کرد.ھـردو فکر می کنند مـردمـان دیگر دیوانـھ ھسـتند.ھـر دو در تـاریکی ھسـتند تـا 
تجـربـھ مـادام الـعمرآنـھا تـمام شـود.ھـردو این خـطر را دارنـد کھ آنـقدر مـغرور بـاشـند کھ مـعرفـت 






شـناسی یکدیگررا تحقیرکنند، بـدون اینکھ مـنتظرنتیجھ خـودشـان بـاشـند. (نـاراحـت کننده امـا 
حقیقت است.)    

تحقیرعـلم بـھ عـنوان یک فـاسـد دنیوی در دام مـبالـغھ می افـتد.عـلم بـاعـث جـنگ ھـا نمی شـود.  
مـردم ازعـلم بـرای بـرنـده شـدن جـنگ ھـا اسـتفاده می کنند، بـلھ، امـا جـنگ بـھ دلیل عـلم ایجاد 
نمی شـود. عـلم فـقط روشی اسـت کھ مـشاھـدات مـا از جـھان اطـراف را بـھ تـوضیحات دقیق و 
دقیق تـر تقسیم می کند تـا زمـانی کھ بـتوانیم بـھ درک خـود از نـحوه عملکرد جـھان اطمینان 
داشـتھ بـاشیم. عـلم یک روش بـرای دنـبال کردن صـحت و تغییر نـاپـذیری اسـت. این یک 
طـرح بـزرگ بـا چـشم انـدازبـزرگ اسـت. بـھ طـریقی، این ھـمان طـرحی اسـت کھ مـعتقدان، 
متعھـد می شـونـد زمـانی کھ بـھ دنـبال خـرد ھسـتند. عـلم یک راه بـرای جسـتجو اسـت و این بـھ 

یک اندازه مفید، برای معتقد و غیرمعتقد است. 

غرور 
غـرور واقـعا اینجا مسـئلھ ای بـرای مـعتقدان مـذھـبی و عـلم گـرایان اسـت. کلیسا می خـواسـت 
کھ رھـبری قـدرتـمند بـرای جـامـعھ بـاشـد کھ دربـاره چیزی کھ درمـورد مسیرھـای بھشـتی 
سیارات می دانسـت ، احـمقانـھ و متکرابـھ اغـراق کرد. مـعتقدان عـلم گـرا ھمچنین بـھ این 
شـناخـتھ شـده انـد کھ متکبرانـھ دربـاره چیزی کھ عـلم تـاکنون تـوانسـتھ اسـت بـفھمد، اغـراق می 
کنند. چـرا؟ قـدرت و نـفوذ اسـت. دانـشمندان ھمچنین مـثل رھـبران کلیسا می خـواھـند رھـبران 
قـوی بـرای جـامـعھ بـاشـند. عـلم گـرا دربـاره چیزی کھ از راه ھـای آسـمانی خـدا می دانـد، بـھ 
ھـمان انـدازه کھ کلیسا دربـاره راه ھـای سیارات از طـریق بھشـت مـبالـغھ می کند،اغـراق می 

کند. 

پـادزھـر این شـھوت قـدرت، این تـمایل بیش از حـد انـسان بـھ اغـراق در قطعیت مـعرفـت 
شـناسی خـود، فـروتنی اسـت.مـا بـاید نسـبت بـھ چیزی کھ می دانیم فـروتـن بـاشیم. ادراک مسـتقیم 

تنھا با پاسخ دادن بھ آنچھ کھ پس از مرگ برای ما اتفاق می افتد، پیش می رود. 

اختیارات کشیشان مـعتبر یا دانـشمندان مـعتبر فـقط آنـجا پیش می رود. مـا واقـعا بـاید مـراقـب 
محدود ھای دانش مان باشیم. 

فـروتنی در مـعرفـت شـناسی شخصی مـا می تـوانـد مـا را از بسیاری قـضاوت ھـای نـاپـسند در 
مورد اعتبار روش ھای تفکری کھ ھمھ ما از آنھا استفاده می کنیم نجات دھد. 

مـا از ھـر دو روش ایمان و عـلم اسـتفاده می کنیم، پـس ھـر کسی کھ اعـتماد شـخص دیگر را 
کھ بـر ایمان یا عـلم اسـت تحقیر کند، خـود بـخود ریا کار اسـت. در مـورد صـحت و تغییر 
نـاپـذیری چیزی کھ می دانید اغـراق نکنید. ھـمانـطور کھ گـفتھ شـد. مـثل ھـر دانـشمند خـوب، 

من مایل بھ تغییر این نتیجھ در روشنایی شواھد جدید ھستم. 






و بھ دلیلی کھ نمی خواھم ھیچ شتری را قورت دھم.


